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جستار یادداشت

ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم 
آن در گرافیک معاصر-۹

پیدایش ایزدان و نمادها
بــه عقیده دکتــر ژرژ کنتنو نقوش ســفالین 
دوران کهــن را بایــد نخســتین کتــاب جهان 
دانست. به باور ایشان کلیه اشکال هندسی که 
روی سفال ها مشاهده می شوند معانی ویژه ای 
دارند و می توان گفت که این اشکال، نوعی خط 
تصویری هستند که برای مردم روزگار خود گویا 
بوده و پیش از پیدایش خطوط باستانی، در آن 
سرزمین ها معمول و مرسوم بوده اند. علامات و 
نشانه هایی که روی سفال ها مشاهده می شوند 
احتمالا با مذهــب و آیین هاي آن عصر مربوط 
بوده اند یا نمایش نوعی طلســم و جادو در آن 
دوران به حساب می آمده اند. تصاویر خلق شده 
بر پایه مفهوم و جوهر درونی اشــیا و پدیده ها 
اســتوار بوده اند، نه بر اســاس شــکل ظاهری 
و بیم هــا و امیدهــا را به نمایش گذاشــته اند 
یا علائمی بودنــد که برای اســتعانت از قوای 
طبیعــت در مبارزه مداوم و وحشــتناک حیات؛ 
زیرا انســان عهــد قدیم همواره در وحشــت و 
اضطراب می زیســت و مشــکلاتی را که با آنها 
مواجه می شــد، به نیروهای مقتــدر اهریمنی 
نســبت می داد و برای صیانت خود از شــرِ این 
اهریمنــان به دعاهــا و طلســم های گوناگون 
متوسل می شد. به همین سبب نیاز به الهه هاي 
حمایت کننده را در هســتی خویش حس کرده 
بــود و برای جلــب حمایــت آنــان در مقابل 
خطراتی مثل سیل، توفان، حیوانات وحشی و... 
آنان را می پرســتید و برایشان قربانی می کرد. با 
این رویکرد به مفاهیم انتزاعی خودساخته بود 
که عناصر طبیعی مثل آسمان، خورشید، ماه و 
زمین، محترم و قابل ستایش شمرده می شدند. 
پیروان ادیان پیشــاتاریخ ایــن مظاهر طبیعی را 
محل ســکونت برخی ارواح می دانســتند و به 
همین جهت عالم را به دو بخش کلی آسمانی 
و زمینی تقســیم کرده و برای هر کدام از آن دو 
عامــل صورت های عینی و صفات نیک و بد در 
نظر گرفته بودند. محصول صورت بخشیدن به 
این نگاه، مجموعه ای از کنایات تصویری اســت 
که در نهایت به نقوش روی ســفالینه ها منجر 
شده است. بلافاصله بعد از این اتفاق ها بود که 
اســاطیر و ایزدان پا به عرصه وجود می گذارند. 
بــا دقت بر تصاویر روی ســفالینه های منقوش 
پیشــاتاریخ به این نتیجه می رســیم که اساطیر 
همان قــدر بــا تصاویــر متجلی شــده اند که با 
تصورات و معانی شان. انســان پیشاتاریخ برای 
هر یک از عوامل طبیعی قدرتمند که بر حیات او 
تأثیر شگفت می گذاشت، ایزدی را نسبت داد و 
بعد برای هر  کدام یک نماد با استفاده از نقوش 
طبیعی، هندســی-انتزاعی یا ترکیبی ســاخت. 
او با توجه به ســودمندی یــا زیان زایی عوامل 
طبیعی آنها را در دو گروه خیر و شــر قرار داد و 
با تکیه بر تجربه زیســتی خود در بین گیاهان و 
حیوانات نقوشی را به صورت نمادین به وجود 
آورد و در واقــع هر خیری را بــا نماد گیاهی یا 
حیوانی و هر شــری را به همین صورت به زبان 
تصویــر درآورد. از عوامل طبیعی که در زندگی 
انسان پیشاتاریخ نماد خیر بودند می توان به نور 
و باران اشــاره کرد، در حالی که شب، زمستان، 
تاریکــی، قحطی و مــرگ در گروه عوامل شــر 

دسته بندی می شدند.
 آنچه روی ســفالینه ها می بینیــم در واقع 
تقابل همیشــگی این دو نیرو است؛ ستیز ابدی 
نمادهــای خیر و شــر در حیات آدمــی. ایزدان 
آسمان و زمین، ایزدان ماه و خورشید که فرزندان 
آسمان بودند. ایزد آسمان در بین النهرین «آنو» 
(Anu) بــود. او بــه معنای دقیــق کلمه الهه 
برتر دانســته می شد. تمامی ســتارگان، سپاه او 
بودند و خودش شــاه عالم. بــا تکیه بر همین 
ســه مفهوم خدا، آســمان و ســتاره، نقش* پا 
به عرصه وجود گذاشــت. به عبــارت دیگر در 
ســفالینه های منقوش پیشاتاریخ علامت ستاره 
ســه نقش را در آثــار به جامانــده ایفا می کند: 
گاهی نشــانه خداســت، گاهی نشانه آسمان و 
گاهی نشانه ستاره ها که سپاهیان خدا محسوب 
می شده اند. در مصر باستان الهه آسمان «نوت» 
(Nut) نــام داشــت و مصریان برخلاف ســایر 
تمدن ها، آسمان را مؤنث می دانستند. در یونان 
باســتان زئوس (Zeus) خدای خدایان بود، در 
مقامی برابر با ژوپیتر (Jupiter) در روم باستان. 
ژوپیتر به معنی آســمان درخشان است. یعنی 
اساسا زئوس در تمدن یونان و روم باستان ایزد 
آســمان ها و پدیده های جوی به شمار می آمد. 
گاهی نیــز از اورانــوس (Ouranos) به عنوان 
فرمانروای آسمان نام برده می شود که ظاهر در 
گذر زمان از یادها رفته است یا این ایزدگونه آن 
عملکرد معنایی خود را در باور جامعه خویش 

از دست داده است.
اواخر دوران اوج ترقــی ظروف منقوش در 
ســرزمین های ایران کهن مقارن با زمانی است 
که در دشــت مجاور یعنی بین النهرین انســان 

موفق به کشف خط می شود.

وقتی خوانندگان موسیقی 
دستگاهی رسالت اصلی خود را 

فراموش می کنند

این روزها صحبت در مورد موســیقی ایرانی  �
(به معنای موســیقی دستگاهی) از منظر تولید، 
کمــی عجیب به نظر می رســد. خیــل کثیری از 
خوانندگان موسیقی دســتگاهی، رسالت اصلی 
خــود به عنوان خواننده این نوع از موســیقی را 
فرامــوش کرده و به ســمت اجرای موســیقی 
تلفیقی کشــیده شــده اند. البته آهنگ سازان این 
ســبک از موســیقی نیز دیگر علاقه مندی زیادی 
برای نوشتن از خود نشان نمی دهند و در نهایت 
شــرکت های تولید موسیقی، ناشــران موسیقی 
و تهیه کننــدگان فیلــم و ســریال (بــه عنــوان 
سفارش دهنده موســیقی تیتراژ) نیز گرایشی به 
تولیدات آثاری از این ژانر از خود نشان نمی دهند. 
ایــن تفکر که (البته در حوزه تهیه، تولید و نشــر 
موســیقی) باید بــا موج ایجادشــده در جامعه 
همسو شــد، می تواند نتایج دهشــتناکی داشته 
باشــد؛ زیرا در مواردی، جامعه دچار سردرگمی 
در انتخاب مســیر می شود و در صورت پیروی از 
آن، نتیجه ای جــز انحطاط به ارمغان نمی آورد. 
به نظر من به عنوان ناشــری که حدود ۲۱ ســال 
در زمینه تهیه و تولید آثار موســیقی دستگاهی 
و مقامی تجربه کســب کــرده ام، در حال حاضر 
و در امروز جامعه خود، در چنین حالتی به ســر 
می بریم. همیشــه اعتقاد من بر این بوده اســت 
که اگر ناشــران و تهیه کنندگان موســیقی برای 
هدفمندترکردن تولیدات آثار شــرکت، شــعار و 
تعریفــی ثابت را در نظر گرفته و آن را به صورت 
هدف بلندمدت دنبال کنند و به خاطر نفع و سود 
لحظه ای، از مسیر هدف خود تخطی نکنند؛ البته 

در بلندمدت به سود پایدارتری خواهند رسید.
ذکر مثال ملموسی که در این روزها درگیر آن 
هســتیم این مسئله را مفهوم تر می کند. در سال 
۱۳۹۹ مؤسسه نهاله رودکی بر آن شد تا با وجود 
محدودیت های کرونایی و رخوت در حوزه تولید 
موسیقی (به دلیل کرونا) و نیز عدم علاقه مندی 
تهیه کننــدگان به تولیــد یک مجموعــه کامل 
موســیقی در قالب آلبوم، دست به تولید شش 
قطعه موســیقی دســتگاهی در قالب آنسامبل 
(سازبندی) ارکستر ملی بزند که البته آنچه این 
تصمیــم را چالش برانگیزتر می نمود این بود که 
تصمیم ما بــر این بود این تجربــه را با معرفی 
خواننده ای جدید از ژانر موســیقی دســتگاهی 
بــه جامعه پیــش ببریم. پــس از تفحص برای 
انتخاب آهنگ ســاز و انجام جلســات متعدد با 
آهنگ سازان، با قبول آهنگ سازی این مجموعه 
از ســوی یکی از استادان بزرگ موسیقی این مرز 
و بوم، جناب اســتاد مهــرداد پازوکی، با نیرویی 

مضاعف این تجربه را آغاز کردیم.
در مــورد انتخــاب خواننــده ایــن مجموعه 
نیــز پــس از معرفــی دوســتان متعــدد در این 
حوزه، نهایتا با انتخــاب خواننده خوش قریحه و 
خوش صدا جناب آقای محمد یادگار که ســال ها 
در آمــوزش آواز تجربه کســب کرده اند و مهم تر 
از همه، همســویی تفکر ایشــان با تفکر و شعار 
مؤسســه نهاله رودکی در راستای ثابت قدم بودن 
در انتخاب مســیر تعیین شده در موسیقی از نگاه 
هنرمند، این حرکت و خلق اثری ماندگار را شروع 

کردیم.
مســیر تولید و پخش قطعات را پیش رفتیم 
تــا امروز که مقارن با پخــش پنجمین قطعه از 
شش قطعه این آلبوم موســیقی (با نام عقل و 
فهم) به آهنگ ســازی جناب مهرداد پازوکی و 
خوانندگــی آقای محمد یــادگار و تهیه کنندگی 
بنــده (مدیرمســئول مؤسســه نهالــه رودکی) 
هســتیم کــه البته ذکر ایــن مثال بــه این دلیل 
است که این مجموعه به گواه صاحب نظران با 
اســتقبال فوق العاده ای مواجه شده و برخلاف 
نظرات غیرکارشناسانه، تولید این ژانر از موسیقی 
همیشه برای جامعه جذاب و شنیدنی و با اقبال 
بســیار خوبی همراه اســت. تولید اثری در این 
ژانر و نیز معرفی جنــاب محمد یادگار خواننده 
خوش آتیــه، به مجموعــه شــنیداری جامعه، 
در شــرایط رخوت کرونایی در دو ســال اخیر و 
حصول نتیجــه اقبال این آلبوم موســیقی، گام 
دیگــری در تأیید این منظر اســت که این وظیفه 
ناشــران و همــه عوامل و متخصصــان در این 
عرصه و نیز هنرمندان موسیقی است که خوراک 
مناســب برای ارتقای ســطح شــنیداری مردم 
جامعه ایجــاد کنند و عدول از این وظیفه مهم، 
فضــا را برای ورود افراد غیر در این حوزه فراهم 
کرده و باعث افول سطح شنیداری و موسیقایی 

جامعه می شود.
در پایان، پس از پخش ششــمین قطعه از این 
آلبوم شــش قطعه ای در دو هفته آتی، مؤسسه 
نهاله رودکی اقدام بــه پخش فیزیکی کل آلبوم 
فوق کــرده و امیدواریم با رفــع محدودیت های 
کرونایــی، هر چه زودتــر اجرای این اثــر را روی 

صحنه به تماشا بنشینیم.
*ناشر موســیقی و مدیر مؤسسه فرهنگی - هنری 

نهاله رودکی

 پژمان بلورچى*

کارن زارع: موسیقی بی واســطه ترین نوع هنر، جایگاه ویژه ای در بطن فرهنگ 
ایران زمیــن دارد و به اعتبار همین جایگاه، وظیفه فرهنگ ســازی میان قاطبه 
مردم و نیز اعتلای موسیقی اصیل کشورمان را بر دوش خود دارد. در این میان 
بسیاری از نوازندگان جوان که حفظ موسیقی اصیل ایرانی دغدغه شان است، 
خلق آثاری بر پایه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی در قالب تنظیم مدرن را 
یکی از بهترین روش های تشویقی برای شــنیدن این آثار به ویژه میان جوانان 
و نوجوانان می دانند. به همین منظور،  ســراغ «اشکان موسوی» رفتم. او خود 
نوازنده ویولن است و همکاری با هنرمندان مطرح کشورمان را در کارنامه کاری 
خود دارد. با او گپ وگفت دوســتانه ای داشتم درباره وضعیت فعلی موسیقی 

ایران که در پی می آید.

  نیاز نسل جوان ایران، موسیقی سنتی اســت یا پاپ و چگونه می توان  �
میان این دو سبک موسیقی پل ارتباطی برقرار کرد؟

نســل جوان و نوجوان ما در حیطه موسیقی قبل از هر چیز نیازمند آموزش 
درســت و آکادمیک در قالب واحدهای درسی ولو اندک در مدارس است؛ مثل 
الگوی بسیاری از کشــورهای دیگر. پس از شناخت مبادی اولیه موسیقی، این 
مخاطب اســت که بنا بر ذائقه و سلیقه، نوع موسیقی اش را خود برمی گزیند، 
نه اینکه ما فقط دو مدل ســبک موســیقی را برایش انتخاب و او را ملزم کنیم 
از ایــن دو مدل یکی را انتخاب کند. به علاوه اینکه شــخصا با هر مدل ممیزی 
مخالفم. در سال های اخیر آثار فاخری در قالب موسیقی پاپ می شنوید و اتفاقا 
از اقبال بسیاری هم نزد نسل جوان برخوردار است؛ به ویژه در آثار همایون خان 
شجریان . همین مســئله مؤید این نکته است که تلفیق موسیقی پاپ و سنتی 
برقــرار اســت؛ منظورم از ســنتی یعنی بر پایه و اســاس موســیقی ردیفی و 
دســتگاهی ایرانی با تنظیم مدرن و امروزی. شاهدمثال سخنم آثار ارزشمند در 

دهه ۵۰ خورشــیدی است که بر پایه و اساس موسیقی ایرانی و با تنظیم مدرن 
که خیلی از آنها کارهای بســیار ارزشمندی است که هنوز هم می تواند سلیقه 

نسل جوان و حتی نوجوان ما را هم سیراب کند.
 چگونه می توان موسیقی نقاط دورافتاده کشورمان را ثبت ملی کرد؟ �

یک سری از موسیقی نواحی و مقامی ایران مثل موسیقی کتولی مربوط به 
استان گلســتان و نیز موســیقی کرمانج مربوط به کردهای خراسان ثبت ملی 
شده اند، اما وظیفه ثبت موســیقی بکر برخی دیگر از نقاط ایران که بسیار هم 
شنیدنی است، بر عهده سازمان میراث و آثار فرهنگی با پیگیری دفتر موسیقی 
ایــن نهاد اســت و معتقدم هر نقطــه از ایران ظرفیت های موســیقایی بکر و 
شــنیدنی دارد که متناسب با آن جغرافیاســت و نسل امروز ایران با آغوش باز 

از آنها استقبال می کند.
  آیا شــما نقش و وظیفه ای برای شبکه های اجتماعی در جهت دادن بر  �

سلیقه های موسیقایی مخاطبان قائل اید؟
در سال های اخیر رسانه ها خوراک شــنیداری مخاطبان را تأمین کردند. در 
این میان شــبکه های ماهواره ای خارج از کشــور و رسانه ملی برای پخش آثار 
موســیقی، خواه با ضوابط و خواه روابط اعمال ســلیقه کردنــد. تا حد زیادی 
رسانه های اجتماعی در شــکل گیری و شکل دادن به سلیقه مردم و مخاطبان 

موسیقی تأثیرگذار بودند.
  به  نظر شــما موســیقی می تواند در قامــت یک مؤلفه  انکارنشــدنی  �

فرهنگ ساز ظاهر شود؛ به ویژه اینکه کوچک ترین هنجارشکنی در متن ترانه 
به سرعت واکنش جامعه را در پی دارد؟

به نظرم موســیقی در فطرت مــا ایرانی ها جا دارد و از آنجایی که بخشــی 
جدایی ناپذیر از هنر و فرهنگ ماســت، می تواند به سرعت تأثیر بگذارد. در همین 
اثنا ما شــاهد گسترش موســیقی رپ فارسی نیز هســتیم. از آنجایی که «رپ»، 
موســیقی اعتراضی است و از مشــکلات و درد جامعه بی پرده و صریح سخن 
می گوید، توانســته در میان طیفی از جامعه جا باز کند و برای بیانش هم ممکن 
اســت از کلمات ناخوشایند و زشــت اســتفاده کنند که البته خوشایند بسیاری 
ازجمله من نیســت. به نظرم موســیقی داخل ایران با همه نقدهایی که بر آن 
وارد اســت از موســیقی ایرانی های خارج از کشــور خیلی جلوتر است و گویی 
نیاز شــنونده داخل ایران را بهتر ســیراب می کند؛ چون ترانه سرا و نیز آهنگ ساز 
از نزدیک و بدون  واســطه با مخاطبان در ارتباط اند برای همین گرایش و سلیقه 
شــنونده را می شناســند. خب این امکان برای آهنگ ســازان خارج از ایران مهیا 
نیست و در بیشــتر موارد آنها به دور تکرار مبتلا می شوند که البته به سرعت نیز 
از حافظه جمعی ایرانی ها حذف می شوند. به نظرم ما در داخل آهنگ سازهای 
مطرح و کاربلدی داریم که با خلق آثار شــنیدنی، نیاز شــنونده را تا حد بسیاری 

تأمین می کنند.

امیــد جوانبخت: «عــروس آتش» دیده شــده ترین فیلم 
کارنامه پرتعداد و وزین زنده یاد خســرو سینایی و یکی از 
فیلم های مهم اجتماعی دهه ۷۰ اســت که به تازگی به 
همت «فیلمخانه ملی ایــران» مرمت و در کنار تعدادی 
فیلم دیگر در موزه سینما به نمایش درآمده است. حفظ 
و ترمیم فیلمی که با گذشــت بیــش از دو دهه از اولین 
نمایــش آن ارزش هــای معنایی و ســاختاری آن نه تنها 
کم رنگ نشــده بلکه تلألویــی مضاعف یافتــه، اقدامی 
ارزشمند و ستودنی است. خوشبختانه فیلم های دیگری 
از ســینایی مانند «زنده باد...»، «هیــولای درون»، «یار در 
خانه»، «در کوچه های عشق» و «کوچه پاییز» نیز مرمت 
شــده اند تا میراث این فیلم ساز گران قدر برای آیندگان نیز 

بماند.
اولین باری که به تماشای فیلم «عروس آتش» نشستم 

با پیشــینه ای که از ساخته های قبلی فیلم ســاز نظیر «در کوچه های عشق/ 
۶۹»، «کوچه پاییز/ ۷۶» و... داشــتم، انتظار فیلمی در همان ســبک و سیاق 
را داشتم؛ ســبکی که با وجود ارزش های سینمایی و بصری، تماشاگران عام 
خیلی با آن ارتباط برقرار نمی کردند. اما «عروس آتش» کاری بود کارســتان؛ 
از ایــن جهت که در عین اینکه تمام شــاخصه های هنری و زیبایی شناســی 
ســایر آثار سینایی را در خود داشــت و از هیچ یک از مؤلفه های شناخته شده 
فیلم های مطرح سینمای بدنه مانند بازیگران مطرح، موضوع های باب طبع 
روز، لوکیشــن های شیک و شــهری و... بهره نبرده بود، اما به  لحاظ اهمیت 
موضوع و درگیرکردن تماشاگر با فیلم و داستان آن تا انتها یکی از موفق ترین 
آثار سینمای اجتماعی به حساب می آمد. کالبدشکافی این موضوع از آنجایی 
اهمیــت می یابد که معمولا آثار کارگردانانی که حرفــی برای گفتن دارند، با 
وجود داشتن ارزش های ســینمایی و هنری، به  دلیل عدم ارتباط با مخاطب 
عام موفق به انتقال حرف های خود در سطحی فراگیر نمی شوند. از دیگر سو، 
رفتن به ســمت پارامترهای ســینمای رایج، محدودیت ها و ملزوماتی در پی 
دارد که در اکثر موارد حرف اصلی را تحت الشــعاع قرار می دهد؛ اما سینایی 
با تکیه بر سال ها تجربه در حوزه های مختلف سینما و قابلیت های بیانی آن 
در «عروس آتش» موفق می شود بین مخاطب عام و حرف ارزشمند ارتباطی 
مطلــوب برقرار کند. توفیق فیلم را در مرحله اول از زاویه فیلم نامه می توان 
بررسی کرد. فیلم نامه فیلم از همان خشت اول زیربنایی محکم و اصولی دارد 
و بــر مبنای تحقیقی جامع و کامل از واقعیات موجود در بخشــی از جامعه 
سنتی جنوب کشــور یعنی عشایر نوشته شده اســت. آداب و رسوم رایج در 

برخی از قبایل و عشــایر کشــور که در پاره ای موارد بــر حقوق و آزادی هایی 
که هر انســان در رابطه با اتفاقات و وقایعی که در زندگی اش تأثیرگذار است 
سایه می اندازد. البته این به معنای نفی سنت ها نیست؛ چون شاکله فرهنگی 
هر جامعه انســانی به طور معمول بر آداب، سنن و قراردادهایی واقع است 
که برآمده از نوع زندگی و باورهای آنهاســت؛ اما مســئله این اســت که رمز 
مانــدگاری و پایداری این ســنت ها، انعطاف پذیری و قابلیــت تطبیق آنها با 
نیازمندی ها و ویژگی های هر دوران است و رسومی که این قابلیت را نداشته 
باشــند دیر یا زود در تعارض با خواســت های جدید مورد بی اعتنایی و طرد 
از جانب نســل های جدید واقع می شــوند که در بســیاری موارد این اتفاق با 
تاوانی ســنگین همراه اســت. البته گاهی برخی سنت ها که منافعی را برای 
طیفی از جامعه تأمین می کنند، از جانب آنها (و بعضا قانون) مورد حمایت 
قــرار می گیرد و سال هاســت که این تعارض ها به کشــمکش های مختلفی 
انجامیده اســت. تحلیل بی تعصب تقابل نگاه دختر تحصیل کرده عشیره به 
ازدواج (به عنوان نماینده نسل جدید) که بیشتر بر پایه نزدیکی فکری و علاقه 
طرفین است، با نگاه سنتی بزرگان عشیره به این مقوله بر پایه نسبت فامیلی 
از نقاط قوت فیلم نامه اســت و البته ارائه این تحلیــل در قالبی دراماتیک و 
داستان گو نقش مهمی در جذب تماشاگر عام نیز دارد. در فیلم بزرگان عشیره 
و فرحان (فرخ نژاد) به عنوان مدافعان سنت ها و وکیل (پورصمیمی) و پرویز 
(احمدی) با باورهای جامعه امروز موفق به گفت وگویی منطقی نمی شوند 
و درعین اینکه فیلم موضعی منفی و تک بعدی به ســنت های عشیره ندارد، 
در ذهن تحلیلگر مخاطب، ســنت هایی که هویت و نیازهای فردی برآمده از 

مقتضیات جامعه معاصر را به رسمیت نمی شناسد، مورد 
قبول و تأیید نیست. فیلم با نگاهی منصفانه چنان داستانش 
را روایت می کند که حتی ظاهرا منفی ترین شخصیت فیلم 
یعنی فرحان نیز به جــای ایجاد تنفر به عنوان فردی تحت 
سیطره ســنت های سرســخت عشــیره پذیرفته می شود. 
توفیق فیلم به جهت ســاخت و نگاه پختــه کارگردان به 
موضوعی حســاس نیز دســت کمی از فیلم نامه اثر ندارد. 
کارگردانی و فیلم بــرداری فیلم به اقتضــای فیلم نامه به 
شکلی است که آن چنان به چشم نیاید و در عوض ظرایف 
حســی و مضمونی کار را منتقل کند. نماهای متحرک اکثر 
صحنه های داخلی و حــرکات محدودتر و بطئی تر دوربین 
در نماهای خارجی که شــخصیت ها تحرک بیشتری دارند، 
ریتم هماهنگی را در کل فیلم ایجاد می کند. حمید فرخ نژاد 
که به دلیل شــناخت فضای عشــیره در نوشتن فیلم نامه با 
سینایی همکاری کرده، در نخستین تجربه بازیگری اش نقش فرحان را چنان 
پرحس وحــال بازی می کند که نقش مهمی در درام فیلم داشــته و در عین 
باورپذیری، منفی به نظر نمی آید. جنس و ظرایف بازی او چنان در این فیلم به 
چشم آمد که کاریزمای بازیگری او را شکل داد (کاریزمایی که متأسفانه پس 
از چند حضور موفق نظیر ارتفاع پســت، چهارشنبه ســوری و به رنگ ارغوان 
بعدها با انبوهی از فیلم های کم اهمیت و بعضا مبتذل به تدریج محو شــد). 
بازی های فیلم همگی متناســب و هماهنگ هستند؛ از «سعیدپور صمیمی» 
بازیگر حرفه ای که همیشه حضوری درخشان دارد تا «سلیمه رنگزن» پیرزنی 
کــه در درددل با گاوش حضوری تأثیرگذار دارد. موســیقی کم حجم و بجای 
فیلم نیز حاصل ذوق موسیقایی سینایی است. در مجموع «عروس آتش» از 
دو بُعد فیلم مهمی به حســاب می آید؛ یکی اینکه یکی از خوش ساخت ترین 
و هوشمندانه ترین آثار سینمایی است که پس از گشایش فرهنگی نیمه دوم 
دهه ۷۰ با محوریت گفتمان غالب آن سال ها یعنی «گفت وگو» و اهمیت آن 
شــکل گرفت و دیگر اینکه مهم ترین اثر کارگردان اندیشمند و مهم سینمای 
متفاوت ایران زنده یاد خسرو سینایی است که در عین داشتن اغلب ویژگی های 
سایر آثارش (مانند پرداختن به موضوعات بومی و ملی، زمینه های واقع گرایی 
در روایت، عدم اســتفاده از عوامل سینمای بدنه و...) توانست چه در اکران و 
چه نمایش های تلویزیونی با عامه مردم نیز ارتباط گســترده ای برقرار کند که 
این مهــم درباره هیچ یک از آثار کارنامه متنوع و ارزشــمند او چه قبل و چه 
بعد از این فیلم دیگر تکرار نشــد؛ چنان که اغلب مــردم او را با این اثر به یاد 

می آوردند.

درباره فیلم «عروس آتش»به بهانه نمایش نسخه ترمیم شده آن در موزه سینما

زبانه های آتش تعصب

کارگردانی  بــه  ســریال «هم ســایه»  نژلا پیکانیــان: 
محمدحســین غضنفــری را شــاید بتــوان یکــی از 
تلویزیون در  متفاوت تریــن مجموعه هــای نمایشــی 
ســال های اخیر دانســت؛ نــه لزوما از حیث ســاختار 
نمایشی یا روایت و اجرا، بلکه بیشتر از منظر زاویه دید و 
نظرگاه فکری به سوژه خود؛ نگاهی که می تواند نوعی 
خودانتقادی را هم در خود داشــته باشد. اتفاقا همین 
رویکرد انتقادی به برخی رفتارهای اجتماعی و عمومی 
یا ذهنیت های غلط و کلیشــه ای که در بخشی از افکار 
عمومی نسبت به مردم افغانســتان وجود دارد، آن را 
متمایز می کند. این تمایــز برخلاف تصور برخی نه تنها 
نقطه ضعف که نقطه قوت ســریال اســت؛ حتی اگر 
سریال از لحاظ داستانی یا عناصر و مؤلفه های نمایشی 
خود ضعف و اشــکال هم داشته باشــد. آنچه محور 
اصلی قصه اســت، دغدغه ها و مشــکلاتی اســت که 
مهاجران افغانســتانی در ایران دارند که همین مسئله 
به بســتر اصلی قصه که یک ملودرام عاشــقانه است 
پیوند می خورد. اتفاقا همین لحن و زبان ژانری که برای 
ســریال انتخاب شده، به تلطیف شــدن سویه های تلخ 
آن کمک می کند؛ ضمن اینکه در اینجا با داســتان های 
موازی اما مرتبطی مواجه هســتیم که ضمن بســط و 
گســترش دراماتیک اثر، بــه درک بهتر مفهوم محوری 

درام کمک کرده و پیام آن را صورت بندی می کند.
واقعیت این اســت که ســریال «هم سایه» با هدف 
آشــنایی زدایی از تصویر کلیشــه ای و غلطی که بعضا 

در جامعه ایران نســبت به مردم کشــور همسایه خود 
دارند، ســاخته شــده و کارگردان تلاش کرده از طریق 
قصه گویــی به تغییر این ذهنیت دســت بزند. اینکه ما 
به عنوان مخاطب ایرانی از طریق تماشــای این سریال 
ضمن ســرگرمی به آگاهی و شــناخت درستی نسبت 
به مهاجران افغان در جامعه خودمان دســت یابیم و 
برخی از سوءتفاهم های اجتماعی و فرهنگی دراین باره 
رفع شــود. بدیهی است که با یک سریال نمی توان یک 
ذهنیت اجتماعی را تغییر داد، اما دســت کم می توان 
جامعــه را دعوت کــرد از زاویه دیــد متفاوتی به این 
موضــوع نگاه کننــد و این مهم ترین ویژگــی و کارکرد 
سریال «هم سایه» است. تأکید کارگردان و متن سریال بر 
اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اعتقادی بین مردم ایران 
و افغانســتان که در مناســبات و روابط شخصیت های 
قصه نشــانه گذاری شــده، تأکیدی بر این معناست که 
باید فارغ از مرزهای جغرافیایی به مردم افغانســتان یا 
مهاجران افغان در ایران نگریست و آنها غریبه نیستند 
و اگر هم باشند، غریبه هایی آشنا هستند. شاید مهم ترین 
جلوه این مشترکات فرهنگی و تاریخی، مذهب و زبان 
مشترک است که زمینه همدلی و هم زبانی را بین مردم 
دو کشــور ایجاد می کند. اما در اینجا عشــق هم پا به 
میدان می گذارد که به عنــوان یک جلوه عاطفی بدون 
مــرز قابل فهم اســت. در واقع عشــق جهانبخش به 
نورا صرفا عشق یک پسر ایرانی به دختری افغانستانی 
نیست، بلکه نمادی از علقه و عقبه مشترکی است که 

در گذر تاریخ بین این کشور همسایه وجود داشته است. 
ضمن اینکه این عشــق و احســاس یک امر انتزاعی و 
خیالی نیســت و طبق آمارها ازدواج های متعددی بین 
ایرانیان و افغان ها صورت گرفته که همین مؤلفه های 
مشترک مذهبی و فرهنگی نقش مؤثری در شکل گیری 
آن داشــته اســت. ضمن اینکه ما در ایجا با یک عشق 
نجیبانــه روبه رو می شــویم که از دایــره اخلاق بیرون 
نمی زند و به دام هوای و هوس نمی افتد. عشــقی که 
قرار اســت آبادگر زندگی باشــد نه مخرب آن. از سوی 
دیگر ســریال تلاش کرده تصویری واقعی از مهاجران 
افغانســتانی در ایران ارائه دهد. تصویــر اغلب آثاری 
که درباره افغان ها ساخته شــده، آنها را در شغل های 
کارگری به نمایش گذاشــته درحالی که در واقعیت، ما 
مهاجران افغانی تحصیل کرده و موفقی را در ســطوح 
شــغلی بالایی داریم که در ایران مشغول کار و زندگی 
هستند؛ از هنرمند تا استاد دانشگاه. بنابراین تأکید سریال 
بر نمایش افغان های تحصیل کرده در این سریال نه تنها 
دور از واقعیت نیست، بلکه اتفاقا به واقعیت نزدیک تر 
اســت و عجیب اســت که با توجه به تصویری که در 
این ســریال از مردم افغانســتان ارائه می شود، سفارت 
این کشور حمایت یا دســت کم تبلیغی برای آن انجام 
نداد. به نظر می رسد بهتر است صداوسیما و شبکه های 
سفارش دهنده سریال، در ساخت چنین مجموعه هایی 
از نهادها و ســازمان های مرتبط با کشورهای همسایه 
مثل سفارتخانه ها یا رایزن های فرهنگی آن در مشارکت 

و تبلیغ ســریال استفاده کرده و مشــارکت آنها را هم 
داشته باشند. از سوی دیگر پخش سریال هم به  لحاظ 
تنظیم کنداکتور باید نظم بیشــتری داشته باشد. اینکه 
وســط ســریال که مخاطب در حال تعقیب آن است 
ناگهان قطع شود و مســابقات کشتی یا فوتبال پخش 
شود، لطمه بزرگی به آن است و چه بسا موجب ریزش 

مخاطب شود.
به ایــن نکته هــم باید اشــاره کرد که در ســریال 
«هم سایه» تلاش شده شــخصیت پردازی ها مبتنی بر 
دوقطبی خوب و بد بر اساس ملیت اتفاق نیفتد که این 
تأکیدی اســت بر اینکه خوب و بد یا سیاه و سفید دیدن 
کاراکترها بر اســاس هویت ملی آنها صــورت نگیرد. 
گرچه به نظر می رسد شاید شخصیت های منفی قصه 
بیشتر از ایرانی ها باشد. این به تعداد بیشتر کاراکترهای 
ایرانی و اینکه اساســا قصه و شخصیت هایش در ایران 
در حال روایت هســتند، برمی گردد. ضمن اینکه ما در 
این مجموعه بیشــتر با کاراکترهای خاکســتری مواجه 
هستیم. از ســوی دیگر باید در ســویه های معمایی و 
جنایی سریال هم توجه داشت که در آن نیروهای خیر و 
شر به نبرد با هم می روند و شخصیت پردازی در آن تابع 
قوانین ژانر اســت. ضمن اینکه در نهایت و با همه فراز 
و نشــیب  هایی که قصه و آدم هایش دارند، این آرامش 
و زندگی مسالمت آمیز و همزیستی همدلانه است که 
به عنوان پیام اصلی قصه به بار می نشــیند و با تأکید بر 
پیوند دوستانه ملت ایران و افغانستان به پایان می رسد.

 ناصر نصیرى
 مدرس دانشگاه

گفت وگو با اشکان موسوی، نوازنده ویولن
«رپ» موسیقى اعتراضى است

نگاهی به سریال «هم سایه» ساخته محمدحسین غضنفری
غریبه هاى آشنا!


